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Abstract  

      Riddle or enigma is a specific genre that has attracted the attention of 

many Persian composers since old times. The present research deals with 

the content and structure as well as the formulation of this element in the 

poems of Majd Hamgar (607-686 A.H) as one of the eminent poets of Yazd 

during the 7th century. At first, we discussed the function of riddle and 

enigma and their background in the Persian poetry. Then, based on library 

research through a descriptive-analytic method, the use of this literary 

genre is explored in Majd Hamgar’s poetry, and the ways of creating riddles 

are detected. The results of the research show that the poet has some 

outstanding samples of riddles and enigmas composed through different 

poetic forms and meters. Majd Hamgar has displayed so much innovation 

that it makes him a pioneer of riddle writing and a model for the later poets. 

Among these innovations, one can point to riddles incorporated with 

enigma. In his chronographs, however, no riddle can be seen, indicating the 

rare cases of making this kind of chronographs. 
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 چکيده

 غبک   د شتت اا ن   غ جده  ند؛ دز و زدرهغز، چيستتن و م مّا    د رباز د مد ر جده غ ل لگ یدبگدی و ر   تت لُ

 ت آو    رنب ل  اره، مجد هاگاب ز  هد  غ   ت  زدره   زغ  بن  ما ر شنغ م زغ قدل ،  د نخسنين  س ن خ صت  

ه  م  مد و مخنلف م مّا      ر  ق لگه ی ق زل جده ه   د لغز م چيسن و . می نادنغ  ت( .ق .ه. 686-606)

ه ب  زارو  ند ع صتتگ ا ا  رز  م زاخ   د شتتگاره ی مّا  زار دی م... ، ندآم یشتتّای  تتامره م ز  زغ    

 ،ی  مه ر   مّا   ا ب و زّد  د خدر شگ خنغ شدر.  د ندآم یااضغ ر شنغ  غ ز اث شده   ت زغ اگد و طل بغ

ه (ی می، ج  ب )م ر ه ه م ژه ند،  شتت  ه  ار. ر  هيی با  د ج  ب جد و زغ مّا  ه ب   غ ز  لغز جلفيق شتتدهم 

ج  ب  مّا  ب ،  تامرو م ر ه ،شتدر.  بن  ما زي نگا آو   تت  غ ر  قاو هفن ج  ب  مّا  ب  مشت هده نا م ر ه

    زغ خدر مّطدف ر شنغ،   بج نبدره   ت. آنگدنغ  غ ر  قامو زّد جده غ زاخ   د ش اا و 

مجد هاگا  خنص ص ر  ر  غ   شّ  هستن   ا ضا زغ زا    متند  م   خن   لغز، چيسن و م مّا   ر  

 ر  آو،  زند  مب اث  ر ز  ة  تيا لغز م مّا   م زي و زيشتيگآ آنه  ر  شّا ر     مطاگ یاربده، آنگ ه ز   م 

ر   ه ی ش اا ر   امرو لغز م مّا  رم مقدلآ  رز ، هاچگين شگاره  م شيده    زار  بنجدصتيف   -جتليل  

 شّا می زا    شده   ت.
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 مغمقد  -1

اسععتت ت ميه در ل ت به م اني  شعع ر فارسععي، ت ميهموجود در های یکي از هنرنمایي

كردن، پوشععيدن زيزی را بوی پ پوشععيدن م ني بيت را، كلام مشععک  و نابيناكردن، سععت 

پيچيدپ گفتن، گفتن كلامي كه م اني آن پوشعيدپ و ناصری  باشد، م ماا گفتن وتتت آمدپ و 

كردن امری به وسععيلة بلو و تصععحيت و ت دی  كلمات یا به بيان»به  ،در اصععالاب بدی 

 ، اطلاق شععدپ اسععت«ق كشععت گرددز ت ماوسععيلة رموز و محاسعع ات ابکدی كه پ  ا

 (ت210، 0331صدری، 

در حالي كه  ؛اندشمردپران از م اني مستق  ش ر فارسي برای از م اصعپت ميه را عدا

 (ت311، 0311رستگار، رتکت: ) اندبرخي آن را از جمله صنای  ش ری دانسته

 ت ميه به دو گونه در ش ر فارسي به كار گرفته شدپ است:

 با عنوان ل ز و م ماا ت ميه  -

، 0331)صدری،  توان به آن عنوان ت مية جمالي دادت ميه در حساب جما  كه مي -

 ت(311

مسعععار  ریارعععي را به  ،)م ماا( نيز وجود دارد كه در آن ال ته نوعي دیگر از ت ميه

 كنندتشک  منظوم بيان مي

نوع اوال  كاربرد هبيشععتر بتوصععيفي  - تحليلي وهش، با اسععتفادپ از روش در این پ

 م آندر شع ر مکد همگر پرداخته شدپ و به نوع دوا« ل ز، زيسعتان و م ماا»ت ميه ی ني: 

 بهرپ بردپ، اشارپ شدپ استت  ابکدیتنها در مواردی كه مکد همگر از ت مية 

 پها زگونه بودسعاال اصلي پ وهش این است كه: رویکرد مکد همگر به این مقوله

تاریخ و تتت به كار گرفته استت در این سرودن م ماا و ل ز و ماداپو زه شعگردهایي را در 

بررسي خواهد  های ویم مااو  ل زهابارز  هایراسعتا محتوا و سعاختار، همچنين وی گي

 شدت
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 زيشيگآ جتقيق -1-1

تي و م اصععر، همچنين نگاران سععناتوان گفت كه تقری اً همة بدی مي ،خصععول ل زدر 

ترجمان » نخستين بار رادویاني دراند: تت به ت ریت ل ز پرداختهنویسعندگان كتو ل ت وت

كتاب را به ال از و محاجات اختصال دادپ و آن را  02( بخشي از فص  0310) «ال لاغه

بر سع ي  امتحان گفتن خوش دانسته، سس  زند نمونه از منکي  ترمذی و همچنين از 

 امير علي پورتگين ذكر كردپ استت 

( ل ز را همان 0311) «الشعع رالسععحر في دبارقحدارق» اط در كتابین وطوالدارشععيد

م ماا دانسعته كه به طریق سعاال گویند و عک  آن را زيستان خوانندت شم  بي  رازی 

تر ( در ت ریت ل ز بسط سخن دادپ و مشروب0361) «ال ک الم ک  في م ایير اش ار» در

ي از م اني در كسعععوت ت كه م نيل ز آن اسععع»گران به آن پرداخته و گفته اسعععت از دی

 آنستزيد و از این جهت در خراسان آن را ع ارتي مشک  متشابه به طریق ساال بسرسن

خوانند و این صععن ت زون عذب و ما وع افتد و اوصععا  آن از روی م ني با مقصععود 

مناسع تي دارد و به حشعو الفاد دراز نگردد و از تشع يهات كاذب و است ارات ب يد دور 

 ت «پ باشد و تشحيذ خاطر را بشایدتتتپسندید بود،

در این بارپ  (0361) «الاشعع ارفي صععنای  الافکار ربدا»احسععين واعک كاشععفي در ملا

ع ارت است از كلامي  ،زيزی پوشعيدپ را گویند و در اصعالاب ،در ل ت» آوردپ اسعت:

 فات وو لوازم و حصععر صعع خوالذكر موزون كه دلالت كند برعين شععيئي از اشععيا، به 

 «ت سمات آنتتت

( ل ز را كلامي موزون دانسته كه دلالت 0210) «الفنونكشاا  اصالاحات»تهانوی در

كند بر ذات شيء با ذكر خوال و لوازم آن شيءتتت و عک  آن را زيستان نامندت گركاني 

اشارپ به موصو  مکهول است به بيان صفات  »تتت ( آوردپ است:0333) «ال دای ابدع»در 

( ل ز را ش يه 0310) «الحقایققرحدا» ین رامي درالداشر  ت«ا اشعارپ به اسع  مقصوداو ی

ای هریانيز نظ «الش رقردبا» م ماا دانسعته است كه به طریق ساال باشدت الحلاوی در كتاب
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م ني را به كسعوت ع ارتي مشک  و طریق ساال »تتت  مشعابه اراره نمودپ و آوردپ اسعت:

 ت  (36: 0300،الحلاوی ) «ایراد كنندتتت

همين گونه ت ریت را آوردپ و ارععافه كردپ اسععت  «هنکار گفتار» تقوی درنصععرالله 

فنون »ي در ین همایالدات جلال(326: 0303تقوی،)«اوصعععا  آن را باید ذكر كنند »تتت كه

صری  نام ن رند؛ اماا اوصا  »ل ز را ع ارت از زيزی دانسته كه  «بلاغت و صناعات ادبي

ذوق از شنيدن آن اوصا  پي به صعاحو ط  شعنوندة روشعنآن را زنان برشعمارند كه 

ل ز را همين  «دُراة نکفي» در ت نکفقلي ميرزا(330: 0330همایي، ) «مقصععود گویندپ ب رد

)نکفقلي  «ذكر كنند صعععفات زيزی را و نام آن را ن رند»تتت  گونه ت ریت كردپ اسعععت:

ل ز در » در ت ریت ل زآوردپ است: «انواع شع ر فارسي» رسعتگار در ت(210: 0362ميرزا،

پوشيدپ است و در اصالاب آن كه م ني مورد نظر را به  به م ني سعخن سعربسته ول ت 

نيز در  سيروس شميسا ت(301: 0311)رستگار، «طریق ساال ایراد كنند ع ارتي مشعک  بر

كه اس  زيزی را ذكر كنند،  بدون این ،آن نوعي ش ر كه در» است: داشتهاظهار  ،این بارپ

: 0336)شميسا، «مقصود را دریابد ،ت ط  از اوصا  آن سخن گویند تا خوانندپ به صراف

 ت  (206

های زيزی را وی گي» گونه ت ریت كردپ اسعععت:ل ز را این ین كزاازیالداميرجلال

آگاهي از آن زيز، در  ای كهگونه ای بياورند و باز نمایند بهپوشيدپ و دیریاب در سرودپ

ت همچنين هدایت (060: 0333،كزاازی)«سنکي باشدو خردپبيني گرو تيزهوشعي و باری 

(، 0302) «فرهنععج جهععانگيری» اینکوی شعععيرازی در ،(0312) «ال لععاغععهمععدار » در

(، 0303) «ل تنامه»اك ر دهخدا در(، علي0360) «برهان باط » دحسعععين ت ریزی درمحما

( 0303) «فرهنج نفيسي» الاط اء نفيسي در(، ناظ 0301) «فرهنج م ين» د م ين درمحما

ي ل وی و اصعععالاحي این وا پ و برخي دیگر از نویسعععنعدگعان كتعو ل ت نيز به م ن

 اندتپرداخته

 مقالات و كتو مختلفي ه  دربارة ل ز نگارش یافته استت از جمله: 
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 «ل و كاربندی زيسعتان در شع ر فارسيسعير تحوا» غراب در مقالةاصع ر سعيدعلي

ة شعع ر فارسععي م احاي را عنوان ليا( دربارة سععير تاوار ل ز وزيسععتان در دورة اوا0331)

ل ز از منوزهری دام اني و ی  ل ز از عنصععری را بررسععي كردپ اسععتت  نمودپ و ی 

 (0312« )يهای منظوم محلاشعععناسعععي زيسعععتانریخت» حسعععن ذوالفقعاری درمقالة

هایي های هر دسععته را با ذكر نمونهبندی نمودپ و وی گيرا دسععته های عاميانهزيسععتان

گاپ تصویرهای ينخستين تکلازيسعتان، »، در مقالة سعازبر  رت غفاااسعتمسعتند سعاخته 

( رمن ت ریفي مختصر كه از زيستان به دست دادپ، 0311) «پارادوكسي در ش ر فارسي

ن پ وهشگران دیگری نيز به ایها را بيان كردپ استت جن ة پارادوكسعي برخي از زيستان

 اند كه در دن اله به نام برخي از آنان اشارپ شدپ استتمقوله پرداخته

ات زيسعععتان در ادبيا» دركتابجواد بهروزی دمحماردی كه یاد شعععد، افزون بر موا

ب آنها را آوردپ اسعععتت به همراپ جوا ( ت داد باب  توجاهي زيسعععتان0333) «فارسعععي

( 0312) «زيستان، مق ول دیروز، م فول امروز»فشاركي در عليررا هاشميهمچنين سعياد

دپ و پ  از آن ت دادی نيز نخسععت م حک كوتاهي را به ت ریت زيسععتان اختصععال دا

های دیگری نيز در این بارپ نگارش زيسعععتان را ذكر كردپ اسعععتت ال ته مقالات و كتاب

 یافته كه به ب ضي از آنها در متن استناد شدپ استت

مکموعه فراه  شععدپ اسععت ي نيز تاكنون زندین های محلادر خصععول زيسععتان

های زيسعععتان» (، سععع يدی در0331) «نامة دزفوليزيسعععتان» اهوازی درام امازجمله: 

 های عاميانة رایج در( و برخي از دیگر نویسعندگان، ب ضي از زيستان0313) «نهرمزگا

آوری هعا تنهعا بعه جم فعان اینگونعه كتعاب؛ اماعا مالاانعدای م يان را مارب كردپمناقعه

 د وانهای ادبي پرداختههای عاميانه و گاپ در مواردی بسععيار اندک به زيسععتانزيسععتان

 اندت ها وتتت حرفي به ميان نياوردپها، ساختارشناسي و محتوای زيستاندربارة وی گي

مورععوع م ماا نيز مانند زيسععتان در بيشععتر كتو بلاغي و ل ت وتتت مورد بحک برار 

ارب شدپ م« ال لاغهنترجما»گرفته اسعت؛ اماا برخلا  زيسعتان كه نخستين بار در كتاب 
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ت مارب و زنين ت ری« الشعع رالسععحر في دبارقحدارق» در كتاب ، م ماا نخسععتين باربود

این صن ت زنان باشد كه شاعر نام م شوق یا زيز دیگری در بيت پوشيدپ »ست: شعدپ ا

زنان  ،بيارد اماا به تصحيت اماا به بلو اماا به حساب اماا به تش يه اماا به وجهي دیگر و آن

  و الفاد ناخوش خالي بود و این صن ت آن باشد كه از ط   ني  دور ن اشد و از تاوی

، 0311)وطواط، «های نقااد و خاطرهای وبااد را به استخرا  آن بيازمایندرا شعاید كه ط  

 ت(31

نویسندگان دیگری نيز در تأليت خود به این موروع  ،ین وطواطالداعلاوپ بر رشعيد

 پرداخته اند؛ از جمله:

د محمابن(، علي0333) «ال ک شععع ارالم ک  في م عایير ا»رازی در شعععم  بي  

(، رامي ت ریزی 0333) «ال دای ابدع» گركاني در ،(0300) «دبارق الشععع ر» الحلعاوی در

ین كزاازی الدا(، جلال0336) «انواع ادبي» سيروس شميسا در ،(0362) «الحقایقحدارق»در

(، 0361) «الاشععع ارالافکار في صعععنای ر بدا»(، واعک كعاشعععفي در 0333) «بعدی »در 

( وتتت هر كدام به نوعي ت ریفي از م ماا به 0312) «ال لاغهمدار » خان هدایت دربليررا

به  شدن مقاله تنهاحک و به س و پر اند كه ت اریت آنان همانند یکدیگر استدست دادپ

 متن برخي از آنها اشارپ شدپ استت

ن سععتان را دارد؛ بدیت زيتحقيقاتي كه دربارة م ماا صععورت گرفته نيز همان ورعع يا

اند و م ني كه پ وهشگران، موروع م ماا را به صورت كلي در ش ر فارسي بررسي كردپ

 های نه  و ده  استتها مربوط به دوران او  روا  م ماا ی ني برنبيشتر پ وهش

ای كه به بخشي از آنها اشارپ شد، تاكنون پ وهشي علمي با وجود تحقيقات گستردپ

سير تاوار، محتوا و ساختار م ماا و ل ز در ش ر شاعران ی  مناقة خال و جام  دربارة 

و یا شعاعران به شعک  منفرد صورت نگرفته استت تنها پ وهشي كه در این بارپ به طور 

شناسي محتوایي و ساختاری م ماا، ل ز و بررسعي سع  »اختصعاصعي انکام یافته، مقالة 

 «اص ر باباصفری و پروین ريا خدادادیانعلي»نوشتة « دیوان عامان مختاری زيستان در
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اسععت كه آن ه  به دلي  ن ود م ماا در دیوان عامان مختاری، تنها زيسععتان به عنوان ی  

 شاخصة س کي، از لحاد محتوا و ساختار بررسي شدپ استت

)زيستان( و م ماا در ش ر  های ل زمقالة حارعر برای نخستين بار به بررسي مقوله  

 مد شاعران یزد در برن هفت ، پرداخته استتمکد همگر، سرآ

 

 زتث -1

ن مفهوم و مقصودی های ل ز و م ماا در كتو ادبي فارسي یاد شدپ، بياآنچه تحت عنوان

یا صفات و یا علایمي كه شنوندپ یا خوانندپ را خوالا صری  و با ذكر است به طور غير

، 0311پ وپ، دانش) تشخيص دهدر وا دارد تا بتواند شيء یا موروع مورد نظر را به تفکا

 ت  (00

ه زنانک ،اندل ز و م ماعا در بدو امر یکي بودپ و با یکدیگر تفاوتي نداشعععته ،ظعاهراً

و برخي  0ب ضعي از شععاعران، ل ز خود را م ماا یا به عک  م ماای خود را ل ز ناميدپ اند

اند ردپو تصری  ك دو فربي بار  نشدپ ین وطواط نيز بين آنالدااز نویسندگان مانند رشيد

ای صورت جداگانه ،ی  هر ،تدریج( اماا ب31، 0311وطواط، « )ل ز همان م مااستتتتت» كه

 یافته و عنوان مستقلي پيدا كردپ استت 

یوسعفي بر این عقيدپ اسعت كه ل ز در آغاز صورتي نس تاً سادپ و آسان فه  داشته، 

 ماا نام گرفته یا شاید به موازات ه تر درآمدپ و م به صعورتي دشوارتر و پيچيدپ بتدریج

دو موروع  (ت در این جستار س ي شدپ است كه000، 0330یوسعفي، ) پدید آمدپ اسعت

 ل ز و م ماا تا حدی به طور جداگانه بررسي شودت

 

 1لُغَز -1-1

 ز با كنندة لشعود كه گویندپ یا طرباند، دریافت مياز مکموع ت اریفي كه برای ل ز كردپ

هایي از امر یا شيء تن مقصود خود به م رفي و توصيت خصوصياات و كيفياتداشعپنهان
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ها به مقصود او پي ب ردت در حقيقت پردازد تا مخاطو از طریق این توصيتمورد نظر مي

هد  از طرب زيسعتان به تلاش واداشتن ذهن مخاطو و در نتيکه افزایش لذات حاص  

ری ت بيشتشود ذهن مخاطو مدا ای تلاش مياز كشت آن است؛ بنابراین در زنين مقوله

تری را برای كشعت طي كندت این موروع باعک شدپ به ف اليت بسردازد و مسعير طولاني

 تر كردن آن تمای  پيدا كنندت است كه گاهي ب ضي از ل زپردازان به سوی پيچيدپ

 ز لشرب »مای  هروی رمن اشارپ به این مالو انتشار بسياری از شرب ل زها مانند 

 و تتت را ناشعي از همين امر دانسته است« شعرب ل ز بانون» ،«شعرب ل ز كشعا » ،«كافيه

ة روانشناختي كه ( زيستان را ی  پدیدStefanova) اسعتفانوا (ت30، 0361)مای  هروی،

به شعمار آوردپ استت وی  كند،دپ مينگاپ به دنيا از ی  منظر جدید آما مخاطو را برای

ورود به زبان اسعت اری و رفتن از سعا  عقلاني روزمرپ به ساحي را « نگاپ جدید» این

ای هي بالاتر و سعس  بازگشعتن به دنيای عقلاني روزمرپ و آوردن پاسخسعم ولي  و حتا

ترین عنصععری كه در این نگاپ جدید وجود جدید دانسععته و بر این باور اسععت كه مه 

 كردن نمونة نخسعععتين( اسعععت و این م نعا همعان تکربعهmeaning) دارد، یع  م نعا

برخي از  ،(ت همچنين003، ل 0313)اسعععتفععانوا،  ( اسعععتarchetype)الگو( )=كهن

های الما  وتتت از نخستين آفرینشپ وهشعگران ل ز را مانند اساورپ، افسانه، بصه، ررب

ترین زمعان، در ميعان همعة ابوام ابتدایي و مردم داننعد كعه از كهنهنری ذهن بشعععر مي

دنيا وجود داردت  هایخورد و تقری اً در همة زبانتي و صن تي به زش  ميهای سناجام ه

اهوازی زيسعتان ی   انر جهاني است زیرا كه افزون بر ادب فارسي در ام امبنا به گفتة 

را  دی از آنهای مت داات عربي، ع ری، یوناني، لاتيني و انگلوسععاكسععون و تتت نمونهادبيا

 (ت  20، 0331ام اهوازی، )ام یافتتوان مي
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  يا جطد   لغز م چيسن و ر  شّا ر     -1-1

هایي كه دربارة ل ز صورت پذیرفته، بيانگر پ وهش گونه كه پيش از این اشارپ شد،همان

های مالق آن را از بالوالایام در ایران كاربرد داشته استت خالقيل ز از بدی است كه  آن

 (ت633، 0306، مالق)خالقي تمشهور ش ر آریایي به شمار آوردپ اس

( ل ز را مشخصة شمار زیادی از متون فارسي ميانه دانسته و Windfuhr) ویندفوهر

و حدود پنکاپ پرسش موجود در متن « درخت آسعوری » برای نمونه به ع ارات آغازین

یوشت »)دانا و مينوی خرد( و همچنين رسالة « داناگ و مينوگ خرد»گونة الم ار دایرۀ

 (ت  360 ،0311، )ویندفوهر است اشارپ كردپ« « ن و اَختفریا

)دری(، در ش ر رودكي  در دورة اسلامي نيز ل ز از همان ابتدای سرودن ش ر فارسي

روزگار او و همچنين شاعران پ  از او ان کاس یافته و در اشع ار برخي از شعاعران ه 

ت يا فته و بيش از پيش اهما مورد توجاه جدای گویندگان برار گر ،اسعتت اماا در برن شش 

در  شعع رای این برن ل زهایيفاق بلکه تمام پيدا كردپ اسععت تا جایي كه اكار بریو به اتا

نظران، متفاوت ذكر اندت علات این امر را صعععاحومختلت به نظ  درآوردپ هایمورععوع

 ت  اندكردپ

م ماا دن شعععاعران به ل ز و آورماتمن بر این باور اسعععت كه شعععاید از دلای  روی

(ت 60، 0360)ماتمن،  بودن م اني و مضعامين مدب در بصعاید مدحياه بودپ استتکراری

ا صات ادبي و اصولي ل ز رهمچنين ترباي و تدناي و سير تکاملي و مشخا  این پ وهشعگر

با پيشعرفت یا ركود فنا بصعيدپ و تحوالات آن تو م دانسععته و گفته است كه ب د از برن 

خود را از دست دادپ، ل ز نيز از اعت ار افتادپ و در دورة بازگشت ت ياشش  كه بصيدپ اهما

سععرایي بار دیگر رونق و روا  یافته ل ز نيز همدوش آن اعت ار جدیدی پيدا كه بصععيدپ

 (ت  333، 0360)ماتمن،  كردپ است
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خود را دارد و شععاعران م اصععر  ال ته ل ز در ایرانِ عصععر حارععر نيز كاربرد خالا

 ي با این وسيله به طرب مسار  ورا بيان داشته و حتا ستان ماالو خودگاهي از طریق زي

 اندتمشکلات اجتماعي ه  پرداخته

 

 مّا    -1-1

جمله اینکه: م ماا در ل ت،  در ت ریت م ماا م احک گوناگوني عنوان شعععدپ اسعععت؛ از

ت كلامي كه دلال ( و در اصالاب ع ارت است از210، 0331)صدری،  پوشعيدپ را گویند

)واعک  كنعد بر اسعععمي از اسعععامي، به فنون دلالت لفظي و صعععنو  اشعععارات حرفي

ت تر نظمي كوتاپ اسم ماا، ش ر و به ت  ير دبيق»تر (ت به ع ارت سادپ026 ،0361كاشعفي،

 ابکد(، تصحيت و) ها و شگردهایي زون حساب جما كه سعرایندپ با به كارگيری شيوپ

دارد و خوانندپ پ  از تأم  بسععيار به دریافت آن  بلو و تتت نام كسععي یا زيزی را نهان

زنانکه در بيت زیر از بارعععي ميرحسعععين مي دی، نام (ت 00، 0310 )دادبه،« نای  گردد

  به گونة م ماا طرب شدپ است: « حسام»

 از حسععن بي حد تو، ای نازنين شععمای 

 

 عاب  شدپ است مکنون، مکنون شدپ است عاب    

 ( 336، 0331، ادی)نصرآب                 

 

 طابقآ ال مّا  

« ح »حر  پایاني حذ  مي شود و تنها « ن»حسعن بي حد: حسن بدون حر  پایانت 

 ماندتبابي مي

ماندت مکنون بابي مي« ا»عاب  كه عق  از آن برود، تنها  عاب  شعععدپ اسعععت مکنون:

رو  به ه  ماندت اگر این حبابي مي« م»جنونش برود، تنها شعدپ است عاب : مکنون كه 

 حاص  مي شودت« حسام»بسيوندند، اس  
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 اند:م مااگویي را از دو دیدگاپ مورد نقد و بررسي برار دادپ

توان از آن به نگرش از منظر بلاغت ت  ير ط ق این دیعدگاپ، كه مي  لف( ربتدی ه مگف :

ترین روببي» ارزش و از هرگونعه ظرافعت شعععاعرانه خالي وكرد، م ماعا یکسعععرپ بي

پسععند تکالت هایجویي ذهنوعات شعع ری اسععت كه جز حاصعع  بيکاری و تفنانمورعع

گير و خار  از ( و پرداختن به آن كاری ع ک و وبت361، 0333)غلامررایي، « نيسعت

آن صر   سرودناسعت و این ارزش را ندارد كه انسان عمر خود را برای  یذوق شع ر

 نمایدت 

به بدری م ماا در نظرشععان  ،اندگریسععتهكسععاني كه از این دیدگاپ به مورععوع م ماا ن

 در ین همایيالدااز جمله جلال دانندتدر كتاب نميمارود است كه حتاي آن را باب  طرب 

اشارپ كردپ است كه اگر بصد بيان اصالاحات برای دانشکویان « فنون و صعناعات ادبي»

مای  هروی  (ت300، 0330همایي، ) آوردمن ود، من هرگز م ماا را جزو صععنای  بدی  نمي

ه بناپذیر را ناشي از ناآشنایي برخي از شاعران نس ت نيز سرودن م مااهای پيچيدپ و ح 

 (ت33، 0361)مای  هروی،  اندهای ش ر دانستهمایهدرون

توان از آن به نگرش از منظر حماسعععي ت  ير ط ق این دیدگاپ كه مي ب( ربدی ه مثبت:

های كهن، از جمله ابزارهایي است برخي از حماسهكرد، م ماا ارزشعمند اسعتت زیرا در 

ان آن هوش بهرمای است كه با گيرد و یا وسيلهكه بهرمان داسعتان عليه دیوان به كار مي

ها و كه در حماسععه (تشععميسععا به دلي  این06 ،0310)دادبه،  شععودداسععتان سععنکيدپ مي

م مااهایي را بهرمان باید ها این بودپ است كه های كهن یکي از موتيت دی و رمان ترا

 (ت200، 0331)شميسا،  ح  كند،  ر  ساخت م ماا را حماسه دانسته است

گرمي و ت ليمي م مااگویي و های سعععرحماسعععي یاد شعععدپ، جن ه غير از وی گي 

نظران برار گرفته استت شعکافي و كاركردهای اجتماعي آن نيز مورد توجاه صعاحوم ماا

اثر «   الوبای بدار»( در مقدمة Alexander Beldorof) زنعانکعه الکسعععاندر بلدرو 

 (ت  3 ،0301)واصفي، وع اشارپ كردپ و آن را ستودپ استواصفي هروی به این مور



 00 ة، شا  1000ز بيز ، رممزيست م    ل ،ن مغ  م رصلگ مآ الا   111

 

آوردن به م ماا را دپ و علات رویز به جن ة سعععرگرمي م ماا اشعععارپ كركوب نيزرین

يدورد ل ز و (ت فرش032، 0330كوب، )زرین كنندگي آن دانسته استهمين جن ة سعرگرم

از گروپ شع ر غنایي دانسته، ولي در  را در كنار هکو، مدب، عرفان وتتتتاریخ م ماا و ماداپ

توان به تاریخ را ش ر ت ليمي نيز مياشارپ كردپ است كه زيستان، م ماا، ل ز و ماداپ ،ادامه

 (ت  66، 0363فرشيدورد، ) شمار آورد

ین علي یزدی و جامي و امير عليشير الداپ وهشعگر دیگر، توجاه ش رایي زون شر 

های دهد خوالا ش را نيز به این گونه از جن هبه م ماا را دليلي دانسته است كه نشان مي

 (ت  231، 0313)یار شاطر، اندن ودپالتفات ما ت م ماا بي

 

 یدب  ر  شّا ر     يا مّا   -1-0

ت اماا عمدة روا  آن از برن 0الایام در شع ر فارسعي روا  داشعته استیي از بدی گوم ماا

هشعت  بودپ و در عصعر تيموری به او  خود رسعيدپ اسععتت این موروع كه از آغاز به 

ای صعورت تفنان در شع ر ظهور كردپ، در ميانة برن هشعت  و در دورة تيموری به شيوپ

به طوری كه یکي از م يارهای مهارت و استادی، حدات ذهن و  ،مق ول بدل شعدپ است

قال برار گرفته و شاعران بسياری را به خود مش ول داشته استت حتاي برخي سعرعت انت

 ندتاتخلص كردپ« م ماایي»و  از شاعران آن را فنا عمدة خود در شاعری برار دادپ

ها ر ط شدپ است های زیادی دربارة اشعت ال شاعران به فنا م ماا در تذكرپگزارش

یابي و تکلات و طر شععع را به مضعععمونكعه یارشعععاطر علات آن را ناشعععي از ت لاق خا

(ت اماا شفي ي 203، 0313)یارشاطر، تر دانسعته اسعتاندیشعي و ن ود ابداعات عاليباری 

كدكني دربارة این رویکردِ وسععي  به م ماا نظر دیگری دارد و بر این باور اسععت كه گویا 

ا مردم از تي كه زندی پ  از هکوم م ول و تيمور پدید آمدپ، سعع و شععدپ اسععت تامنيا

 آسعایش نس ي برخوردار شوند و در نتيکه ساعات فراغت خود را صر  ح ا م ماا كنند

 (ت  23، 0312)شفي ي، 



 111    زار لغز م مّا   ر  شّا مجد هاگا

 

 

 

اند كه این نکته زه خوب باشعععد زه دربعارة توجاه به م مااگویي گفته ب ضعععي نيز

شدپ تلقي مينشينان های فارسيسرزمينناخوب، یکي از پسعندهای فرهنگي دو سه برن 

ر آن دورپ برای اینکعه توانعایي و بعدرت خود را بنمعایعاند، به جوانو م ماا و و شعععاع

 (ت  23 ،0360،مای  هروی) «كردپ استم مااگویي توجاه مي

های نه  و ده ، علاوپ بر روا  م ماا، ماال ه، تحقيق و دربعارة سعععير م ماا در برن

( و 333 ،0310ی،تدوین این فن نيز سععخت مورد اسععتق ال برار گرفته اسععت )ميرانصععار

ب د از »، م تقد اسععت كه رودین همایي كه از  مخالفان م مااگویي به شععمار ميالداجلال

سازی و ح  م ماا كاسته و رغ ت شع را و ارباب ادب به م ماا ك  ازبرن ده  هکری ك 

ت این كاهش رغ ت به م ماا، را (ت علا331 ،0310همایي، ) تتت«آن بسعععاط برزيدپ شعععد 

به ش ر فارسي دانست كه  دی و پيچيدگي مفاهي  و مضامين آنود سع   هنتوان ورمي

 ،0336)مقدسعععي، خود به خود بخش عظيمي از علات وجودی م ماا از بين رفته اسعععت

 (ت  0203

 

 هاگا زغ لغز م مّا    مبکار مجد -1-0

 هاگا مجدع م رفي 0ع  0ع 2

شععاعران اسععتاد و مشععاهير قت( از  613-616) الله بن احمد همگرهبۀین خواجه مکدالدا

 هععای تععاریخ گزیععدپگوینععدگععان برن هفت  هکری اسععععتت زادگععاپ وی در كتععاب

مسععتوفي ) ( ، جام  مفيدی003 ،0362)خواندمير، السععير(، حيو301 ،0331مسععتوفي،)

( و تتت یزد ذكر شدپ است اماا برخي از 616 ،0303(، روز روشن )ص ا،022 ،0301بافقي، 

و این از آن است كه وی بسمت اعظ  از » اندتیا شيرازی دانسته نویسندگان او را فارسي

 «رو  دربار اتابکان فارس بودپ اسعععتزندگي خود را در شعععيراز گذراندپ و شعععاعر م 

وی ظاهراً پ  از كسو كمالات در جواني از یزد بيرون آمدپ و  ت(311، 0311)نفيسعي، 

دربار آنان بودپ است؛  الش راءمل کان سل ری فارس به سر بردپ و ها در دربار اتابتمدا
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پ  از برزيدپ شععدن حکومت اتابکان، به براختاريان كرمان و پ  از آن در اصععفهان به 

آید زماني حکمرانيِ موص  و خاندان جویني پيوسعته اسعت؛ زنانکه از اشع ارش بر مي

ه ( سرانکام ب020 ،0333صفا ، ؛313 ،0311)نفيسي،مقام وزارت نيز داشعته است زندی 

  ت0در اصفهان درگذشته است تهعتق 616صفر سال  03گفتة بدر جاجرمي، در 

  شش برن در خراسان شاعران سع   به بيشعتر او»دربارة همگر گفته شعدپ اسعت: 

 و ذوق همان و )دری( پارسي زبان از اطلاع وس ت همان دارای حدای تا و داشته تمای 

در اش ار وی،  (ت030 ،0333 صفا،) «است بودپ زی ا و درست تركي ات آوردن در مهارت

ه   شود ود سنایي و ابوالفر  روني دیدپ ميسعرایان برن شعش  ماننه  تت ا  از بصعيدپ

رغ  شهرت و نفوذی كه در دوران هایي كه به شعيوة س دی سرودپ استت وی عليغزل

زندگي خود داشعته و در فصعاحت و جزالت و انسعکام و رواني و عذوبت، بسيار توانا 

 بودپ، نام جهانگير س دی او را در حکاب افکندپ و در پ  پردة فراموشي نشانيدپ است

 (ت311 ،0311)نفيسي،

 

 زا    لغزه  م مّا  ه ی زغ      رنغ ر  شّا مجد هاگا  -1-0-1

دی كه های مت دامکد همگر، از جمله شععاعراني اسععت كه علاوپ بر سععرودن زيسععتان

سعرودن م ماا م تکر بودپ استت مرحوم نفيسي، مکد های آن ذكر خواهد شعد، در نمونه

ند كه م ماا را به طرزی كه پ  از داهمگر و امامي هروی را نخسععتين شعع رای ایران مي

مانند شریت م ماایي و آن مخصعوصعاً در برن نه ، بسعيار متداول شدپ است و ش رایي 

)نفيسععي،  انددپاند، سععروین علي یزدی و دیگران در آن ورزش كردپالداجامي و شععر 

(ت ابتکار م ماا و همچنين تنواع مورعوعي ل زها و م مااهای موجود در دیوان 013، 0311

 مکد همگر، وی را به شاعری شاخص در این زمينه ت دی  كردپ استت
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بيشتر در بالو با ه  شععود كهیدپ ميدی از ل ز و م ماا دموارد مت دا 6در دیوان مکد

اند و تنها دو نمونه از م مااها در ابتدای زند بصيدپ آمدپو ت دادی ه  در  سعرودپ شعدپ

 بالو رباعي استت

در ابتدای بصيدة  است كه« اش » بيتي 23یکي از زی اترین ل زهای مکد همگر ل ز 

مدپ آ بوبکر بن سع د بن زنگي سرودپكه مکد آن را بال داهه در مدب ا بيتيي 000مدحية 

 است:استت این ل ز با این بيت شروع شدپ 
 زاید ز دو دریا روانزيست آن گوهر كه مي

 

 وليکن باشدش از جزع جان ،صعورت او درُا 

 (330، 0330)مکد همگر،                      

بيت ) را در بيت تخلص« اشعع »كه پ  از توصععيفات و تشعع يهات گوناگون، كلمة 

 ( آوردپ و سس  به مدب پرداخته است:23

 م تا دگرمن بعه فرا شعععه یکي تدبير سعععاز

  

 فضولي هر زمان« اش »ناید اندر زشم  این 
 (336)همان،                                    

اسععت كه در ابتدای بصععيدة « گيسععو» بيتي دربارة 01از دیگر ل زهای مکد، ل زی 

و مکد بدون آوردن كلمة زيسععتان، گيسععو را ( 331-332، بيتي آمدپ )همان 02مدحية 

)مانند منوزهری دام اني كه در ل ز م رو  خود، شم  را  دادپ اسعتمورد خااب برار 

 مخاطو ساخته است(ت 

 

 مّا  ه ی مجد ر  طاگ لغز م شگار -1-0-1

  ا ب  لف(  زدبهغ

سعرایي بنا بر ط ي ت خود كه از سر شتاب و تحت تأثير رویدادهای خاصاي شک  بدیهه»

طل د؛ به علاوپ، شععاعر با های كوتاپ ميلوشععود، م مولاً باگيرد و به كوتاهي بيان ميمي

)هيأت ویراسعععتاران  «یابدهمعة مهعارتي كعه دارد كمتر مکعال انتخعاب بوالعو بلند مي

(ت امتياز وی ة مکد، كه از توانایي او در سععخن حکایت 613 ،0310، 00،  الم ار دایرۀ
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ای بصيدپد از جمله با ات مت دا سعرایي اوسعت؛ وی در سعرودن بصعاید ودارد، بدیهه

تاریخ نيز در آن ذكر شعععدپ، این توانایي وی ة بيتي آغاز، و ماداپ 23بيتي كعه بعا ل ز  000

 خود را به اث ات رساندپ است و در رمن نوعي مفاخرپ نيز داشته و تحدای نمودپ استت

  ای است تحفه این نه نظمي شاهوار است این كمين را

 انپيش تخععت انععدر عيعع زتدبهتغكز رهي دیععدی  
 

 گعو بعيععارد هعر كععه خعوانععد این زنين ابيععات را
 

 

 هععای خسعععروانععي پععر ز گععنج شععععایگععانخععان 
 

 (306، 0330)مکد همگر،            

بيتيِ ابتراحي نيز، زيسعععتاني م ماایي)= ل ز تلفيقي( به  00ای او همچنين در با عه

 طور ارتکال مارب ساخته است:
 3ینفعرمودپ ابتراحي صععععاحععو علععاءالععدا 

   ججتت ل  تعنععد و تعيز گرفت  بععه از طع ع

              

 آن كعاو بعه كلع  كار جهان را دهد نظامتتت 

 از روی لات، همچو هوا بارپ از غمععام

 (662)همان،                                    

 است و در آن آرایة حسن طلو را نيز به كار گرفته:« گندم» كه دربارة

  يمععا راسععععت زین متععاع گرانمععایععه م ل

   

 

 

 در ذماععت وكععيعع  وزیععر كععریعع  وامتتت

 (663)همان،                                  

 ب( آم رو لغز م مّا  ی جلفيق  

كه تا كنون كسي به آن اشارپ نکردپ، این است كه گاهي  از دیگر شعگردهای مکد همگر

ا طرب كردپ، ل ز را به م ماا آميخته اسعععت؛ بدین م ني كه در ی  شععع ر، ابتدا م ماایي ر

سعس  منظور خود را در زند بيت توصعيت نمودپ اسعت؛ ال ته واعک كاشفي در م حک 

ی  سععخن را، به دو اعت ار، ه  م ماا توان »ل ز، این نکته را زنين بيان كردپ اسععت كه: 

 (ت  021 ،0361)واعک كاشفي، « شمرد، ه  ل ز و آن از حسني خالي ن اشد
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ای كه در مدب نکيو دام اني سرودپ، وان در بصيدپتنمونة زی ای این عملکرد را مي

 را مخاطو ساخته، رمن برشمردن« گيسو»مشاهدپ كردت وی در تش يو این بصيدپ ابتدا 

های مختلت، نام مورد نظر را به صورت م ماا زنين بيان اوصا  آن با به كار بردن تش يه

 كردپ است:

 شعععش بر سعععر لفک بلععو گعع  نععه 

 

 نععيكععانععدر لعع ععت دری تععو آ 

 (330)همان،                                

« ی »اسععت كه بلو آن « سععي» گ  = گ+لت حر  لام به حسععاب ابکد م ادل)

كه م ادل شعش اسعت، به آن ارعافه شعود، لفک گيسعو حاص  « و» شعودت اگر حر مي

 خواهد شد(ت 

ا  ای تقارععایي، خواسععتة خود را نخسععت در دو بيت به گونة م ماهمچنين در با ه

ر ادامة )د توصيت شيء مورد نظر پرداخته است مارب سعاخته و سس  در هفت بيت به

 ست(تامقاله ذی  تقارا به آن اشارپ شدپ 

 

 ج( آم رو ز    زغ  گ بغ ب  جصابح

توان از شعگردهای برجستة مکد برشمرد، آوردن پاسخ ل ز به كنایه مورد دیگری كه مي

 یا به تصری  است:

 كن  التمععاس آنگر جز ز حضعععرت تو 

                           

 «زد تتنين»خلق  اگرزعه نيسعععت بدراند  

 (660)همان،                                    

 استت  « پوستين» كه در ل ز

 یا در ل ز اش :

 من بعه فرا شعععه یکي تدبير سعععازم تا دگر

                           
 هر زمان فضولي« اش »ناید اندر زشعم  این  

 (331)همان،                                    
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كه پ  از برشععمردن اوصععا  شععيء مورد نظرِ خود در نهایت نام آن را ذكر كردپ 

 استت
 

    زجدیر( طاگ مّا  ی 

 دیوان جویني، سععرودپ لفک ین، صععاحوالداای كه در مدب خواجه شععم در بصععيدپ

 ت 1دانسته است 032یکسان و برابر « ن ي بحق» را با نایو« صاحو دیوان»
 زتق نتتبتت    اگعر تععو نععيسعععتععي آن نععایععو 

 ای ز حسعععاب جمعع  مراسعععت زنععانلايفعه

 همين برآیععد عقععد «صعععاحععو دیوان» لفکز 

                       

 

 

 بععه سععع ي تو نشعععدی خععانععة هععدا آبععادتتت

 صتتد م رم زت  هفن ركز این دو لفک برآیعد 

 دانصعععا  بنععدپ بععایععد دا ،در این تسعععاوی

 (220)همان،                                       

س د بن » در بصعيدة دیگری كه در مدب سع د بن ابوبکر سعرودپ، به ارزش عددی

اشععارپ نمودپ و آرزو كردپ اسععت كه عمر ممدوب، به شععود مي «360»با كه برابر « بوبکر

 سال باشدت« 030»ی ني « س د» اندازة ارزش عددی كلمة

 عقد  يصد م شصت م چه  اندر حساب 

 در فععال همچنين بععه برآیععد كععه عمر او

             

 نععام مع ععاركش كععه بمععانععاد در جلععال 

 باشعد زو عقد نام صد و سي و زار سال

 (                       213)دیوان،                                  

سرودپ شدپ است مانند این رباعي  اهای مکد با اسعتفادپ از حساب ابکدبيشعتر م ما

 دربارة هدهد:

 مرغي كععه بععه كوپ جععای گيرد یععا دشعععت

 هعر زععار حععرو  نععامش ار بلععو كني

 

 دپ و هشععت حسععاب جمله آمدنامش به  

 هرزند كه هکدپ اسععت حالي دپ گشععت

 (663 ،)دیوان                                
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 زا    متند ب  لغزه  م مّا  ه   -1-0-0

   دی هد ف لغز م مّا   -1-0-0-1

آوردن شاعران به ل ز و پيش از این اشعارپ شد كه از دلای  روی مدگ:نوآوری در الت( 

شدن اسعت و شاعران درباری برای گيراتر، نوآوری در مضعامين و م اني مدب بودپ م ماا

مکد همگر نيز در زند اندت آوردپروی مي م مااشععع ر خود، به طرب زيسعععتان و ل ز و 

 ة مدحي، به طرب زيستان و م ماا م ادرت ورزیدپ استت از جمله:بصيدپ و با 

را با  ش ر خودین جویني سععرودپ، الداي كه در مدب خواجه شعم بيتي 23در با ة 

مدب آغاز كردپ و پ  از آن ملتم  خود را درخواسعععت نمودپ اسعععت؛ آنگاپ در پایان، 

 را:ر شدپ كه منظور از سرودن با ه، مدب بودپ است نه تقامتذكا

 ایا به مدب سعععزاوار مشعععمر این مدح 

 ام بود انعدر این با ه تو متدبحغرض 

                              

 برای جععذب خسعععي همچو كهربععا را كععاپ 

 وگرنعععه فارغ  از برگ راپ و سعععاز سسعععاپ

 (603، 0330)مکد همگر،                      

 كه بيشترین مدای   د زنگير مدب سع د بن ابوبکر بن سعای دهمچنين در بصعيدپ

بيتي سرودپ،  23مکد در سعتایش اوسعت و ممدوب سع دی نيز بودپ است، ابتدا، ل زی 

 آنگاپ زنين تخلص كردپ است:

 من م عارک نام شعععه را بهر دف  این بلا

 س د بن بوبکر بن س د اتاب  زنگي آن 

 بر عقيق دیععدپ بنگععارم بععه المععاس بيععان 

 مرانآفتعابي كعامکار اسعععت و سعععسهری كا

 (331)همان،                                      

ای مقتضععو نيز سعع د بن ابوبکر را سععتودپ و زند م ماا از جمله دو و در بصععيدپ

 به نام وی طرب كردپ و در پایان نام پدر س د و خود س د را آوردپ استت ابکدیم ماای 

 بوبکر سعع د و سعع د ابوبکر را شععناس

             

 فعال خوبت و كوتاپ شعععد مقال این اسعععت 

                         (210)همان،                                      

 یا در ل ز گيسو این گونه ل ز را به مدب پيوسته و به اصالاب، تخلاص كردپ است:
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 ای و دلععگععيععرآشععععفععتععه و تععيععرپ

 آن بععحععر مععکععارم و معع ععالععي

                                               

 زععون خععط نععکععيععو دامعع ععانععي 

 و آن كععان لععاععافععت و معع ععانععي

 (330)همان،                                      

ای كه در مدب افتخار بزویني سعععرودپ، در هشعععت بيت اوصعععا  و یا در ل ز گونه

 ممدوب را برشمردپ و در بيت پایاني نام وی را آوردپ است:

 گعفعتع  از نععام او نشععععان دپ گفععت:

                  

 افعععتعععخعععار افعععتعععخعععار بعععزویعععنعععي 

 (600)همان،                                     

 )اسن طلگ( ب( جق ض 
 التماس من است از سخای تو ،شش حر 

 تتت گر جز ز حضعععرت تو كن  التماس آن

                                              

 كامروز هفت عضععو رهي شععد بدان رهين 

 «پوسعععتين»اگرزعه نيسعععت بعدراند  خلق 

 (660)همان،                                     

 درخواست كردپ استت« پوستين»كه در این با ة تلفيقي، 

                            

 مععا راسعععت زین متععاع گرانمععایععه م ل ي

              

 در ذماععت وكععيعع  وزیععر كععریعع  وام 

 (663)همان،                                     

 خواسته استت« گندم» كه از ممدوب، 

 

 ز لات شام  تو التماس من زيزی است

            

 كععه از دو نععام دو زيز رفتععه در افواپتتت  

 (606)همان،                                    

 درخواست كردپ استت« خرگاپ» در این با ة تلفيقي، 

 ج( نصيتت

ای روند و پاسخ آنها متضمن نتيکهها از مقولة اندرز به شمار ميستانبسعياری از زي

انگليسي، فرانسه،  هایر زبان(ت ریشة وا ة زيستان د200، 0331)تفضلي،  اخلابي اسعت
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(ت در دیوان 01، 0331ام اهوازی، )ام نيز به م ني پند و اندرز اسعععتآلمعاني و یونعاني، 

 رد؛ از جمله: مکد، مواردی زند از این دست وجود دا

 مرد زون بلعو نعام خویش انعدوخت

 زون از این رمز گشعععت خععالي مرد

                                                    

 انععدر ایععن دور مععحععتشعععع  گععردد 

 فعتع  نععامش ز غصعععاععه رععع ا گردد

 (663)همان،                                 

 هف خامر( 

اشع اری كه به اصع  و نسو و دسعته  ونه اسعت: ی آميز مکد بر دو گ اشع ار مفاخرپ

و دستة دیگر اش اری است كه در آنها به ش ر و هنرهای خود  كندگوهر خود افتخار مي

 مارب ساخته، از نوع دوم است: م مااهایي كه در ل ز و باليدپ استت مفاخرپ
 كه یابد رمز این؟ 1من برانگيزم م اني هين

 

 داند سععر آن؟من بسردازم سععخن هان تا كه  

                (303 )همان،                                     

 

 هگبغ ه ی زل ل  -1-0-0

تشع يه و است ارپ و ایهام، تشخيص، تضاد و ت کو، از جمله صناعاتي هستند كه عموماً 

ی هاها و زی ایيآرایه گونهروند، مکد همگر نيز به ایندر زيسعععتعان و م ماا به كار مي

های خود به طور افراط، به و در سععرودپ لفظي و م نوی بيشععترین توجاه را نشععان دادپ

اسععتت وی  التزام م اني باری  و اسععتفادپ از اسععت ارات و تشعع يهات دبيق روی آوردپ

های زیادی را با انگيزة هدایت مخاطو به سعوی شناخت و تشخيص جواب ل ز یا آرایه

 شود:برخي از آنها اشارپ مي م ماا به كار گرفته است كه به

ای كه در ل زها و م مااها به كار گرفته شدپ، است ارپ بيشعترین آرایه  لف(   تنّ  ه:

های فارسي، صری  بيان نشدن و استفادپ های ذاتي زيستاناسعتت اصولاً یکي از وی گي

 از است ارپ در آنها استت 
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ه كار گرفته زیاد استت برای نمونه بسعامد ابياتي كه مکد، آرایة اسعت ارپ را در آنها ب

 شود:به موارد زیر اشارپ مي

 حصعععاری زيسعععت سعععنگين و مدوار

 رنععجبععه بععالععای حصعععار ابری دخععان

 

 شععع ععه رنععج و كعمعرش العمععاس پععيکر 

 بععه زیععر آن حصععععار انعع ععوپ لشععععکععر

 (661 ،0330)مکد همگر،                      

آتش نهادپ باشععند، سععرودپ شععدپ غذایي كه روی اجاق پر از « دیج»این ل ز دربارة 

م توصعيت شعدپ، است ارپ از آتش است؛ پ  از آن، اسعتت لشعکر ان وپ كه در بيت سعوا

 آمدپ كه است ارپ از غذای در حال جوشِ داخ  دیج استت« اه  حصن»تركيو 

 زو تععاب حربشعععان در بل ععه گيرد           

 برآینععد از سعععر كين تععا بععه بععارپ 

                  

 د اه  حصعععن از شعععور و از شعععربنعالن 

 خروشععان یکسععر و جوشععان زو تندرتتت

 (661)همان،                                  

 ب( جب ر :
 از ابعر رج  یععابععد و از آفتععاب مهر

     

 ز آهعن درود بعينععد و از سعععنععج انتقععام 

 (663 )همان،                                  

اماا م ني  ،در اینکا به م ني درو كردن اسععت« رودد» بيت در ل ز گندم اسععتت وا ة

سععازد )شععاعر در این بيت علاوپ بر ت ادر، از آرایة ایهام سععلام را نيز به ذهن مت ادر مي

 تناسو نيز در وا ة مهر، بهرپ بردپ است(ت

 جلايح: ( 

 ای اسععت مربي بوال شععرالکمله دایهفي

             

 راسععت دامای اسععت كه ابلي  القصعه دانهفي 

 (663)همان، ل                                  

 استت« گندم»پاسخ زيستان، 
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 شدن عصای)ع( و ت دی  به ظلمات اسکندر و زنکير حضرت داوود« گيسو» در ل ز

 )ع( به مار، اشارپ نمودپ استت حضرت موسي

ور شععدنِ آتشِ در حال خاموشععي را زنين توصععيت كردپ و یا در بيت زیر، شعع له

 است:

 سعععرافعيعلي در آیععد دردمععد صعععور

                 

 شععععود آن كشععععتععگععان تععيععرپ جععانععور 

 (661)همان،                                       

 و یا در این بيت، كه به ح  كردنِ حرز بر انگشتر اشارپ دارد:

 من م عارک نعام شعععه را بهر دف  این بلا

              

 بعر عقيق دیععدپ بنگععارم بععه المععاس بيععان 

 (331)همان،                                      

 ر(   نخد م
 سعععيعنععه پر جوش عشعععق شعععيریني

                               

 لععو پععر از دود دل زععو دلععتععنععگععي 

     (603)همان،                                      

در دو م ني: یکي به م ني آپ و « دود دل»این بيت در ل ز شعم  سرودپ شدپ استت 

 ت 01دیگری به م ني دود فتيلة شم  به كار رفته است

 
 هميشعععه بر هر راپ از آن زنند زو سعععازش  ه تنش زو زن ر د سرش زو كاس ز ان

 (606)همان،                                    

در دو م ني به كار رفته اسععت: یکي راپ « راپ»ر بيت فوق كه در ل ز خرگاپ اسععت، د

  ت00موسيقي، به اعت ار ساز، و دیگری راپ به م ني مسير

 

 ظععلععمععات سععععکععنععدری و یععابععنععد

 گععه معع ععکععز صععععاحععو زبععوری

 

 

 

 

 ي ات آب زنععدگععانععدر سعععععایععه

 گععه مععار پععيععمعع ععر شعععع ععانععي

 (330)همان،                                
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 زو دل ر لي  از ب  نازكي آید در كنار

   

 ری یع  زمانانيعایعد در كنعهمچو دل ر مي 

 (333)همان،                                      

 تش يه در این بيت، با وجه ش ه دوگانه یا استخدام در وجه ش ه انکام شدپ استت

 

 هت( قلگ

 این آرایه نيز از صناعات پربسامد ل زها و م مااهای مکد همگر استت

 مقلوب این سعععه حر  به هنگام رعععرب و ط ن
 

 

 يععو سعععيععنععة بععدخععواپ در بتععالبععاشععععد نصععع 

 (213)همان،                                                

بيت در مدب سعع دبن ابوبکر زنگي اسععتت مقلوب كلمة سعع د، دع  اسععت كه به 

به »و « به نيزپ زدن كسععي را»دهخدا نامة صععورت دعص ه  آمدپ اسععتت دع  در ل ت

 خدا، ذی  كلمه(تدهنامة ل ت) م نا شدپ است« بت  رسانيدن

 بععلععو روزی بععه لععفععک تععازی 

                           

 وز زععهععرپ بععه رنععج بععلععو كععانععي 

 (330، 0330)مکد همگر،                   

 است، سرودپ شدپ استت« یوم»كه بلو « موی»دربارة 

 م( مط زقغ، جض ر، ز   رم س

هت، فراواني تضععاد در در سعاختار پارادوك ، آرایة تضععاد عام  اصععلي اسععت به این ج

های فراوان این آرایه، برخي را ذكر ها امری بدیهي استت از ميان نمونهل زها و زيسعتان

 كني ت مي

 ترجمان راز دل باشعععد كه دیدپ اسعععت ای عکو
 

 

 زبععانحععدیععک و رازدار بععيتععرجععمععان بععي 

 ( 336، 0330)مکد همگر،                                

 استت « اش » ه ل زاین بيت مربوط ب
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 شععععکععاریای و دلصععععيععاد نععه

 دزدی زععرا بععه صععععورتگععر دل

   

 ای و سعععر فشععععانععيتتتشعععمشعععيععر نععه 

 هعععنعععدوی سعععععيعععاپ پعععاسععععع عععانعععي

 (330)همان،                                       

 

 و گاپ نموسعععت خوش لقا ا يگعاپ صعععِ 

              هرزند هست خرد، بزرگ است و با بها

 وز مشعععيو اسعععت نيکنامروز شععع اب و ر 

 مح وب اهع  و جاه  و مق ول خال و عام

 (662)همان،                                      

 
 ترجمان راز دل باشععد كه دیدپ اسععت ای عکو

 

 آتشعععي كز آب زادی كي توان  كشعععتنش

 
هاش         اصععع  او از فرع جان و دل ولي  از غمزپ

  

 بععانزتعرجعمععان بي حععدیععک و رازداری بي 

 (336)همان،                
 ای كز خعانه خيزد زون كن  تدبير آنزشعععمعه

 (331)همان،                                      

 ف انگاپ از او دل در خروش و گاپ از او جان در 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               (  333)همان،                                           

 های طرد و عک  و مراعات النظير نيز بهرپ بردپ استتوپ بر تضاد، از آرایهكه علا

 

 بععا بععزم تععو ليعع  یوم عيش اسععععت

      

 بعععابعععي بعععاشعععععد جعععهعععان فعععانعععي 

                                                                   (330)همان،                                      

 د( اسن جّليل

ن صن ت در اصالاب، زنان است كه متکلا  كلامي را مداعای خود سازد و برای تأكيد ای»

م ني آن، ابامت دلي  كند بر آن مداعا، و به اعت اری لايت علاتي مناسو كه مشتم  باشد 

 (ت  001 ،0361)واعک كاشفي، «بر دبتي ذكر كند
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ان ادبي و ذوبي بيآنکه شععاعر برای مالو مورد نظر خود علاتي  ،تربه ع ارتي سععادپ

كند كه ماابق با واب  نيسعععت ولي به كم  اسعععتدلال، ميان دو مورعععوع ناهمگون مي

 مانند:  شودتكند كه موجو لات و رونق كلام ميهایي را پيدا ميش اهت

 زعيسععععت نععامي بلنععد همچو سعععسهر

 تتت بععه حسعععاب جمعع  زو بشعععمععاری

 عععدد اوسععععت روز سععععال تععمععام

 

 كعز حعروفش زهععار اركععان خععاسععععت 

   زععرا از او تععوانععي یععافععتدر

 زان زو زرا و زمععانععه كععامرواسععععت

 (601، 0330)مکد همگر،                     

ودن باسعت و شاعر برابر« رفي » تلفيقي وا ةام مورد نظر مکد همگر در این ل ز كه ن

 ت داد روزهای سعال با ارزش عددی نام ممدوب را علات كامروا بودن وی دانسعته استت

 زیر:همچنين بيت 

 گعاپ ل   از رنج او تابندپ در كوپ بدخش

 

 گعاپ دُرا از لات او شعععرمندپ در بحر عمان 

 (336)همان،                                    

سعرودپ شعدپ و شعاعر سرخي ل   بدخشي را ناشي از همرنج « اشع »كه در ل ز 

رق همرنگي با ع بودن با اشع  خونين دانسعته استتهمچنين شفافيت درا را نيز به علات

 شرم از لاافت اش  پنداشته است                                                                             

 گ( جصتيف

تصعحيت، در ل ت، خواندن و نوشعتن صحيفه باشد به خاا و در اصالاب آن است كه »

 (ت  000 ،0361واعک كاشفي،) «صور الفاد را نگاپ دارند و نقاط و حركات را ت يير دهند

 تصععحيت نام اوسععت كه در ماورای نهر 

                   

 دارد در این جهععان ز بهشععععت برین ماععال 

 (                                                               213، 0330)مکد همگر،                      

م و ایالت سعع د شععام  سععرزمين خرا»)سععُ د( اسععتت  جواب م ماای این بيت كلمة

ترین شهرهای حاصعلخيزی اسعت كه ميان رود جيحون و سيحون واب  گردیدپ و بزرگ

 آن سمربند و بخارا بودپ استت 
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 ز لات شعام  تو التماس من زيزی است

 نخسعت لفظش از اسماء دشمن تو یکي

                            

 اپكعه از دو نعام دو زيز اسعععت رفته در افو 

 تتتم مصعععحات آن كاو خورد به جای گياپدو

 (606)همان،                                      

كردپ استت با تقسي  كلمه « خرگاپ»شعاعر در این با ة م ماایي از ممدوب تقارعای 

جزء اول را از اسعماء دشعمن ممدوب برشمردپ و جزء دیگر را « گاپ»و « خر» به دو جزء

 )تصحيت( خوراک همان دشمن دانسته استت                     « ک»به « گ»با ت دی  

 ط(  اگ ا 

در اصععالاب، ع ارت اسععت از آن كه شععاعر، برای زینت كلام، ملتزم زيزی شععود كه  »تتت

ل آن كه شاعر، پيش از و انواع او منحصر در دو بس  است: بس  اوا براو واجو ن اشعدتتت

م آن كه ایراد لفظي یا زیادت، در هر بسععع  دوا ؛تحر  روی یعا رد  حرفي التزام كندتت

 .(012، 0361)واعک كاشفي،« بيتي التزام كند

وفور به كار گرفته استت در  تکرار كلمه( را در ل ز و م ماا به) مکد نوع دوم اعنات

 ار« گه» بيت ب د، وا ة پنج هایعاو در همة مصر« باد»  بيت اول ل ز گيسعو، كلمة زهار

 استت تکرار كردپ 

 ای آنععکععه زععو بععاد نععاتععوانععي

 گععه در پععي سعععععرو پععایععمععالععي

                          

 تتبععا بععاد بععه بععوی هعع  عععنععانععيت 

 تگععه بععر سععععر لععالععه سععععایعع ععانععيتت

 (330)دیوان،                                      

 را التزام كردپ« جان» و« دل»های ، وا پ«اشعع » همچنين در زهار بيت متوالي از ل ز

 (ت336-333 است )دیوان،
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 ی(  به م

 و از اصعع  پاک اسععت ای دری  د رهمارمهسععت 
 

 

 بععه خونریزی و غماععازی ن ودی داسعععتععانگر  

 (333)دیوان،                                           

نهفته « پزادمردم»سعرودپ شععدپ شعدپ و ایهام آن در تركيو « اشع »این بيت در ل ز 

 و دیگری در م ني مردم  زش  آمدپ استت  آدميزادة به م ني  استت كه یکي

 

   نف ره  د الدم مخنلف  -1-0-6

  لف(  ال  نجدم

اصعععالاحات نکومي و احکام آنها و تأثيری كه پيشعععينيان برای سعععياارات مختلت بار  

ی پ در بصععاید مکد بواند، در موارد فراوان در شعع ر مکد همگر تکلاي یافته اسععتت بودپ

این فرصعععت را یافته تا از اصعععالاحات مربوط به عل  نکوم بهرپ ب ردت در دیگر  حيمد

   نماندپ استت ها نيز از به كار گرفتن این اصلاحات بركناربالو
 رود به راپ سعفر زهار سو زو پيکر ن ش

 زو شعععد ز هيئت ن شعععي به پيکر بدری

                        

 گععه نزول نمععایععد بععه سععععان خرمن مععاپ   

 بعنععات زون مععاپ آنکععا كننععد خلوتگععاپ

   (606)همان،                                     

شعععدپ و شعععاعر اصعععالاحات نکومي  این دو بيت دربارة خرگاپ یا خيمه سعععرودپ 

ا گاپ كه خيمه برپالن ش، بدر و ماپ را در آن به كار بردپ اسععتت هنگام نزول بافله آنبنات

و هنگام كوچ زماني كه آن را  گيردر حالت بدر را به خود ميخرگاپ شک  ماپ د شود،مي

اند، صعععورت اند و پيادگان بافله به دن ال آن در حركتتا كردپ و روی حيوان گذاشعععته

مکد در اینکا صن ت ت ادر را نيز برای وا ة  شعودتالن ش در ذهن مکسع  ميفلکي بنات

 بنات )دختران در خيمه نشسته( به كار گرفته استت 
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 كععه معهعيعن هعمععه افلععاک بود همنععامش  زار از آن هست یکي جامه دی ای نفي                    

 (601 )همان،                                     

سرودپ شدپ است و اشارپ به فل  اطل  دارد كه هر زهار « سلاان»بيت در م ماای 

 حر  آن در وا ة سلاان به كار رفته استت    

  ب( مد يق
 چگبا رفتنش زو    س چغ نغسرش زو 

 

   هش هميشعععه بر هر  تت داز آن زنند زو  

 (606 )همان،                                     

دایرة »، «كاسة ز انه»كه در ل ز خرگاپ سعرودپ شعدپ و از اصالاحات عل  موسيقي 

استخدام نيز دارد كه  در آن بهرپ بردپ شدپ استت افزون بر این، آرایه« راپ»و « ساز»، «د 

   ذی  صن ت استخدام در این مقاله به آن اشارپ شدپ استت

 

 ج  ب ()= م ر ه 11ه د ژهج  بخ -1-0-6

ت اریت گوناگوني اراره شعدپ است كه بيشتر آنها حالت توصيت دارند  تاریخدربارة ماداپ

تلتِ جوانو مخ آیند ولي از تلفيق آنها و با در نظر گرفتنو ت ریت جعام ي به نظر نمي

بيان زمان وبوع حوادث و پيشامدهای »توان به زنين ت ریفي دسعت یافت: مورعوع، مي

مه  و جعالعو توجاعه و بعاب  رععع ط اع ا از حوادث ط ي ي مانند سعععي ، زلزله وتتت یا 

رویدادهای سعياسعي و اجتماعي همچون جنج، صعل ، فت  یا شعکست، تولد، ازدوا ، 

رخدادهای مه ا ادبي همانند تأليت كتاب، احوال شخصي  فوت یا جلوس پادشعاپ وتتت یا

شععاعر ونویسععندپ وتتت یا دیگر رویدادها شععام  احداث سععاختمان دانشععگاپ، مدرسععه، 

كه بيشعععتر به م نا ها و ع ارات با م نا یا بيبيمارسعععتان، پ  وتتت در بالو حرو ، وا پ

 ت03«شودصورت نظ  و به ندرت به صوررت نار ادا مي

های خال های منظوم، گذشععته از آنکه در بسععياری از موارد دارای ارزشاریختماداپ

(ت 01 ،0310)دادبه، هنری و ادبي و زباني هسعععتند، در تمام موارد ارزش تاریخي دارند
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عران در سرایي مورد توجاه بسياری از شاتاریخها سع و شعدپ است تا ماداپاینگونه ارزش

  های هفت  تا ده  برار گيردتبرنی پ در ادوار مختلت ش ر فارسي بو

 اند:های منظوم بر دو نوع سرودپ شدپتاریخماداپ

ای كه در آنها تاریخ مورد نظر با عدد بيان شدپ و گاهي علاوپ بر ذكر سال، دسعته( 0

 حتي روز و ماپ آن واب ه نيز آمدپ استت 

ن ان كردپ كه آای دیگر كه شاعر تاریخ مورد نظر خود را به حساب ابکد بي( دسته2

 شود:نيز به دو دسته تقسي  مي

 الت( در ذكر تاریخ به جای عدد از حرو  ابکدی استفادپ شدپ استت

جم   از جمله ایای بيان شعدپ كه با اعمال ریاري وی پب( كلمه یا ع ارت یا جمله

 (ت303 ،0333)صفا،  تاریخ مورد نظر را محاس ه كردتوان حرو  وتتت مي

ود در دیوان مکد، یا با عدد ، یا با حرو  ابکد به صعععورت منقا  موج هایتاریخ

 اند؛ از جمله:بيان شدپ

 زمان اتمام استنساا بابوسنامه را زنين آوردپ است: -

  قّدهم ه ذیز  زيستتت م هفن بعه روز 

  

 به خاة جيتتت ششصد م هفن ر م  غبه سال  

 (603، 0330)مکد همگر،               

ام محمد كيشععي، نيز زنين سععرودپ برای ام« كليله و دمنه» تاریخ كتابت یا در بيان -

 است:
 به خاة جي  غ ششصد م هفن ر مبه سعال 

 

 كه شععد تهي ز بد اندیشععي و جفاكيشععيتتت 

 (601)همان،                                     

دپ، وین طوسي سرای كه در بالو تركيو بند در سعوگ خواجه نصعيرالدادر مرثيه -

 بيان كردپ است:  632الحکه سال م ماپ ذیدرگذشت او را روز دوا

 تماماجغ ز ماپ  ز  شعععدپ طي نغ به روز

                    

 به دار سلام ز و  اينو  خ به سال هکرپ  

 (001)همان ،                              
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 وردپ است:تاریخ داوری م رو  خود دربارة ش ر انوری و ظهير را زنين آ

 شتتگ  د آخا  هگد ر  بن ننيجغ ني 

     

 ز هکر پيم ری ر لو  اتتيتتنو  خت در  

 (603،  همان)                                     

 

   ننيجغ -1

ست، گرزه هنوز در های خال ادانش نزون طرب م ماا مستلزم دانستن و به كار گرفت

، ولي در دیوان مکد همگر شعععاهد گویي روا  زنداني نداشعععته اسعععتبرن هفت  م ماا

های ب د به او  خود رسععيدپ و بسععياری از شععاعران و ت دادی م ماا هسعتي  كه در دورپ

ین علي یزدی، بارععي ميرحسععين الداهای نه  و ده  همچون: شععر نویسععندگان برن

 امين وباری و تتت را به خود مش ول داشته استتدامين یزدی، محمادمي دی، محما

های: مدب، حسععن طلو و مسععار  زهایي كه مکد به آنها پرداخته در زمينهم ماا و ل 

های عي را در انواع بالومتنوا هایطنز بودپ اسععتت مکد همگر، مورععوع يت ليمي و حتا

شع ری مارب كردپ و با به كارگيری  انواع صعناعات ادبي و شگردهای م مااپردازی وتتت 

و بعا اسعععتفادپ از حرو  ابکد و م مااهای  بر غنعای محتوای ل زهعا و م ماعاهعا افزودپ،

محور و تلفيق م ماا و ل ز توانسعته اسعت م دع سع کي باشد كه در برون ب د توجاه لفک

ها(ی تاریخها)= ماداپسرودپشاعران زیادی را به خود م او  داردت در هيچ ی  از تاریخ

سععت كه در برن هفت  تاریخ م ماایي مشععاهدپ نمي شععودت این امر بيانگر آن اوی، ماداپ

گونه كه در برون ب د توجاه برخي از شععاعران را به خود تاریخ م ماایي، آنسععرودن ماداپ

 جلو كردپ، رایج ن ودپ استت
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 ه ندشتز 
( این 010ل،0، 0300شاعر یزدی برن هفت ، )نفيسي، یزدی(،) ازجمله: ع دالقادر ابربوهي -0

 است:م ماا ناميدپ زيستانِ سرودة خود را 

 زيسععععت آن مععار كععه دو سعععر دارد

 هععر كععه بععگشععععایععد ایععن معع ععماععا را

     

 از دو سعععععوراا سعععععر بععه در دارد 

 دانعع  از عععاشعععععقععي خعع ععر دارد

 (130، 0301جاجرمي،)                       

 و یا مکد همگر این م ماای در بالو رباعي را ل ز ناميدپ است:

 بشعععنو ل زی كه سعععخت موزون باشعععد

 ه بععه گرمععابععه بوددیععدی  بسعععي تون كعع

     

 كلي كععه بععه جزء در بود زون بععاشععععد 

 گرمععابععه نععدیععدی  كععه در تون بععاشععععد

 (321 ،0330مکد همگر، )                    

 كني تما به كاربرد نام ل ز بسندپ مي نام دیگر آن عموماً زيستان است و -2

 مانند: -3

 بععگععو آن زععيسععععت از انواع بنشعععن

 اسععععتگهي در آش و گععاهي در برنج 

 )پاسخ: عدس(

 كععه فسعععفعر دارد و سعععولععفععور و آهن 

 گععهععي تععنععهععا و بععا یعع  ذرپ روغععن

 (013، 0312ذوالفقاری،)                      

 ترین م مااهای فارسي مي توان دانست:دو بيت بازماندپ از ابوال لای شوشتری را از بدی  -0

 تيری و كمععاني و یکي نقش نشععععانععه

 ينعام بعت من بعازشعععنعاسعععي بعه تمام

 

 بنگععار و بسيونععد بععه سعععوفععار یکي تير 

 آن بت كه به خوبيش برین نيست به كشمير

 (36، 2،  0311نفيسي، )                     

0-  

 سععال هشععتاد بد و شععشععصععد و شععش

 كععه شععععد از اصعععفهععان بععه دار بقععا

 

 هعفععدپ بعگععذشعععتععه بععد ز مععاپ صعععفر  

 مععنعع عع  فضعععع  مععکععد دیععن هععمععگععر

 (133، 2،  0301جاجرمي، )                 
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دپ، های ش ری بصيدیوان زاپ شعدة كنوني مکد، به ترتيو بسامد ابيات، در بردارندة بالو -6

ها مانند مانوی و تتت خ ری نيسعععتت بند اسعععتت اماا از دیگر بالوبا عه، رباعي، غزل و تركيو

 بيشترین بالو ش ری وی بصيدپ است كه محتوای آنها عمدتاً مدب استت 

-610د جویني )ین محماالداد ابن شعععم ین محماالداین ابن بهاءعلاءالداخواجعه عاا مل   -3

خان و نویسندگان برن هفت  ین صاحو دیوان جویني از موراالداتر شعم ( برادر كوز تق623

تي حکمراني ایالت ب داد به وی سععسردپ شععدپ بودپ اسععت )نویسععندة تاریخ جهانگشععا( كه مدا

  ت(036، 0300)نفيسي، 

 بصيدپ در مدب و ی  رباعي در رثای وی سرودپ استت  مکد همگر زند

اند و خومي را به خواب دیدم كه خا هگوید: پي م ر اكرم )ل( ای ميانوری نيز در با ه -1

سلاان »م ادل  « ای صعاح قران»شعدت عدد حرو  شعروع مي« ای صعاح قران»هر جملة آن با 

 ( استت 063« )=سنکر
 روی حسععاب گفت بر سععلاان دین سععنکر كه از

 

 عقد ای صعاح قران زون عقد سعلاان سععنکر است 

 (020، 0336انوری، )                                    

( یکسععان دانسععته استت 303همچنين در با ة دیگری عدد كلمة سعنکر را با عدد )اولي الامر=

 شود ع ن اید به حساب آورد(ترا ع كه برارت نمي« و»)ال ته حر  
 لامر بخوان پ  عدد آن بشععناسشععو اولي ا

 

 بععه حسععععاب جمعع  و م ل  آن نيعع  بععدان 

 (621، 0336انوری، )                                

 ابحس و اعداد عل  طریق از تا است آن بر« تکلاياات ع ااسعيه»امين یزدی نيز در كتاب محماد -

 در خال طور به و صععفوی ندودما برای عام طور به را «الامراولي»دلالت آیة شععریفة  جما ،

 تدهد انا اق ع اس شاپ مورد

« رسععتاخيز كلمات»این تركيو شعع يه به دیدگاپ شععکلوفسععکي دربارة شعع ر اسععت كه آن را  -1

 داندتمي

 یادآور بيت م رو  مناظرة شم  و پروانه از بوستان س دی است: -01

 رودزععو شعععيععریععنععي از مععن بععه در مععي
 

 رودزععو فععرهععادم آتععش بععه سععععر مععي 
 

 كه آرایه استخدام نيز دارد و یادآور این بيت س دی است: -00
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 شعععنيعدم كعه جشعععني ملوكعانععه سعععاخععت
 

 زعو زعنععج انععدر آن بعزم خعلقي نواخععت 
 

 تاریختتركيو پيشنهادی نگارندپ به جای ماداپ -02

امين در دیوان محماد اماااند، ها در ی  مصراع یا ی  بيت بيان شدپتاریخزه بيشعتر ماداپگر -03

   (ت013گ یزدی، بي تا، نسخةخاي، بر)وباری مناور نيز وجود دارد تاریخماداپیزدی باریو

 بيااتبان و ادز گروپبه راهنمایي استاد فقيد  ،مقالة حارعر مستخر  از رسالة نویسندپ* 

 صادبيان، استت دعليشادروان استاد محما، فارسي دانشگاپ یزد

 

 گ زعم

 ه  لف(  ن ب

تاریخ فرهنگي یزد در روزگار شاپ ع اس ثاني و  (،0310ررعا )دمحما ابویي مهریزی، ت0

 تتت، تهران، انتشارات دكتر محمود افشارت

)مقدمه، علي بلوك اشعععي(،  ان نامة دزفولي(، زيسعععت0331دعلي )امام اهوازی، محما ت2

 های فرهنگيتتهران، دفتر پ وهش

مه سعع يد نفيسععي، تهران، مقدابا (، دیوان، 0336) ین محمادبن محمادانوری، اوحدالدا ت3

 انتشارات نگاپت

الله ة فت ات ایران از فردوسعععي تا سععع دی، ترجم(، تاریخ ادبيا0363براون، ادوارد ) ت0

 تشارات مرواریدتمکت ایي، تهران، ان

ات ایران پيش از اسعلام، به كوشععش  اله آموزگار، (، تاریخ ادبيا0336) ت تفضعلي، احمد0

 تهران، انتشارات سخنت

صععال  به اهتمام مير الاشعع ار،الاحرار في دبارق(، مون 0301) دبن بدرجاجرمي، محما ت6

 انکمن آثار مليت تهران، ي ي، ط

، به اهتمام نکيو مای  هروی، حلیةۀححل (، 0360معان، )حالراین ع عدجعامي، نورالعدا ت3

 مشهد، نشر نویدت
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 ، تهران، انتشارات مرواریدت0(، فرهنج اصلاحات ادبي، چ0311) داد، سيما ت1

 ن ادبي در ش ر فارسي، تهران، انتشارات طهوریت(، تفنا0311دانش پ وپ، منوزهر ) ت1

 ک  في م ایير اش ارال ک ، تصحي  (، الم0361) دبن بي ین محماالدارازی، شعم ت 01

 ، تهران، كتابفروشي زوارت3بزویني، چ محماد

، شيراز، انتشارات نوید 2(، انواع شع ر فارسعي، چ0311رسعتگارفسعایي، منصعور ) ت00 

 شيرازت

 (، حساب جما  در ش ر فارسي، تهران، مركز نشر دانشگاهيت 0331صدری، مهدی )ت 02

 شناسي ش رپارسي، تهران، نشر جاميتس   ،(0333د ) غلامررایي، محما ت03

های خلافت شععربي، ترجمة (، ج رافيای تاریخي سععرزمين0313) گای لسععترینج، ت00

 ، شركت انتشارات علمي و فرهنگيتتهران محمود عرفان،

(، صعور ابهام در شع ر فارسعي، مشهد، كتابفروشي زوار 0361) مای  هروی، نکيو ت00

 مشهدت

)بي تا(، سع   خراسعاني در شع ر فارسي، تهران، انتشارات  ردج فمحکوب، محمات 06

 فردوس و جاميت

 ، تهران، انتشارات زرینت2(، ش ر وادب فارسي، چ0360) ال ابدینت ماتمن، زین03

 تهران،كتابخانه طهوریت ل ش ر فارسي،تحوا (،0302) ععععععععععععععععععت 01

نععامععة هنر وا پ (،0330) )ذوالقععدر(ميرصعععادبي ميرصعععادبي، جمععال و ميمنععتت 01

 نویسي، تهران، كتاب مهنازتداستان

تذكرپ نصععرآبادی، به كوشععش احمد محقق، یزد،  ،(0331) دطاهرمحما نصععرآبادی،ت 21

 دانشگاپ یزدت

تهران،  (، تاریخ نظ  و نار در ایران و در زبان فارسعععي،0300) نفيسعععي، سععع يعدت 20

 فروشي فروغيتكتاب
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به كوشش كری  اصفهانيان و   يد نفيسي،(، مقالات س0311) ععععععععععععععععت 22

 تهران، بنياد موبوفات دكتر محمود افشار یزدیت رسول دریاگشت،دمحما

: تهران الکساندر بلدرو ،تصحي  الوبای ، بدار (، 0301) محمودالدینواصعفي، زینت 23

 انتشارات بنياد فرهنج ایرانت

، محفود در كتابخانة يسععخه خااي تا(، دیوان، نب)دامين وباری ط سععي یزدی، محمات 20

 ت0223به شمارة ملاي مل ، 

مهریزی، یزد، دررا ابویي(، گلدسعتة اندیشه، به كوشش محما0310) _________ ت20

 اندیشمندان یزدت

، 2(، زيستان، مق ول دیروز، م فول امروز، چ0312) فشعاركي، سعيادعليرراهاشعمي ت26

 تهران، سروشت

 (، دیوان، به كوشش احمد كرمي، انتشارات مات0330) ینهمگر، مکدالدا ت23

هایي در زمينةفرهنج و تاریخ، تهران،  (، یادداشعععت0330) ت یوسعععفي، غلامحسعععين21

 انتشارات سخنت

 ه ب( مق لغ

، «شععناختي در فولکلورها به عنوان ی  پدیدپ روانزيسععتان»(، 0313) ت اسععتفانوا، آنا0

 ت000-061، صص 3ررا خاش ي، فصلنامة نکوای فرهنج، سال سوم، شمارپ  ةترجم

شناسي محتوایي بررسي س  » (،0313) اص ر، خدادادیان، پروین رياعليباباصفری،  ت2

صعععي ، فصعععلنامه تخصعععا «ا، ل ز و زيسعععتان در دیوان عامان مختاریو سعععاختار م ما

 ت13ع016صص ،01سال یازده ، شمارپ  ،)بهار ادب( شناسي نظ  و نارفارسيس  

 زیر نظراریخ جام  ایران، ت ،«ات ایران در عصععر صععفویانادبيا» (،0310) دادبه، اصعع ر ت3

 ت0ع011صص ،06  ،الم ار  بزرگ اسلاميدایرۀكاظ  موسوی بکنوردی، مركز 
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، تاریخ جام  «های بلاغي در ایرانسعععير بلعاغعت و دانش» ،(0310) _________ت 0

 ،00،  الم عار  بزرگ اسعععلاميدایرۀمركز زیر نظر كعاظ  موسعععوی بکنوردی، ایران، 

 ت03ع31صص

، دو فصلنامة «های منظوم محليشعناسعي زيستانریخت»(، 0312حسعن )ذوالفقاری، ت 0

 ت13-001، صص 0، شمارة 0ات عامه، دورة فرهنج و ادبيا

، «ل و كاربندی زيسعتان در شع ر فارسيسعير تحوا»(، 0331) اصع رت سعيدغراب، علي6

 ت3-06، صص13فصلنامة نشر دانش، شمارپ

فرهنگنامة ادبي فارسعي، به سرپرستي حسن  ،«ماداپ تاریخ» (،0336) پور، هومنع اس ت3

انعوشععععه، تهران، سععععازمععان زععاپ و انتشععععارات وزارت فرهنععج و ارشععععاد 

 ت0203ع0201اسلامي،صص

بررسععي سعع   شعع ر مکد همگر » (،0310) خادميروب الله ت كرمي، محمادحسععين، 1

ار )به شناسي نظ  و نار فارسيصي س  فصلنامه تخصا ،«شيرازی از دیدگاپ مسای  ادبي

 ت200ع231، صص03سال پنک ، شمارپ ،ادب(

، «تاریخ در مادپ تاریخ بر اساس نظریه رمزگرداني»(، 0316) اصفهاني، حسينمسکدی ت1

فصعلنامه علمي پ وهشعي زبان و ادب فارسعي، دانشگاپ آزاد اسلامي واحد سنند ، سال 

 ت001-003، صص 32نه ، شمارپ 

امه ادبي فارسعي، به سعرپرستي حسن انوشه، ، فرهنگن«ل ز»(، 0336) مقدسعي، مهناز ت01
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